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  چكيده
ــاريخ اســلام واقعــة  ــان ت ــا   ،غــدير در جري ــه از ســال دهــم هجــرى ت ــروزب  ،ام
 بـوده  عامه ةو مدرس )السلام عليهم( بيت اهل ةله ميان مدرسئبرانگيزترين مس چالش
بسيارى از فريقين را بـه خـود    هاي پژوهش ،حيث شأن نزول آيات غدير از .است

و  )ع( اهـاى انبي ـ  با برشـمردن ويژگـي  تا  يمحاضر برآن ةمقالدر . جذب كرده است
نقـش  توجـه بـه    نيز بـا ، و قرآنو قرين رسالت در  عنوان پشتوانه ارزيابى امامت به
نزول آخرين سوره  بارةالنزول در تفسير آيات و بيان بروز اختلاف در اساسى اسباب
تفسـير و تـاريخ و حـديث     ة، شأن نزول آيات غدير را در حوزقرآن ةو آخرين آي
و فضاى مناسـبى را فـراروى تفسـير ايـن آيـات       كنيمبررسى علمى  و فريقين نقد
 .يمفراهم ساز

  ).ع( تبي آيات غدير، شأن نزول، اهل ،غديرخم :ها كليدواژه
  

  مقدمه. 1
هـايي كـه در شـيوة پيـامبري، نـوع       ها و اخـتلاف  رغم وجود تفاوت ، علي)ع( پيامبران الهي

د ازسـوي خداونـد   رسالت و محدوده و گسترة تبليغ ايشان وجود دارد، با يك هدف واح ـ
بديهي است كه همة پيامبران در . شدند تبارك و تعالي به هدايت و راهنمايي مردم برانگيخته 

الأنبيـاء والرسـل،    شروع و بـه خـاتم  ) ع( گذاشتند، راهي كه با حضرت آدم يك راه قدم مي
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با پژوهش و كنكاش در حيات پيامبران الهي، به ايـن نكتـه   . ختم شد) ص( محمد مصطفي
  :اند ها در كل داراي سه ويژگي مشترك و اساسي بوده بريم كه آن ي ميپ

  رسالت اصلي و نهايي آنان تبليغ در چارچوب دستورات و اوامر الهي بوده است؛. 1
هاي الهي در جامعه، درصدد تشكيل حكومتي ديني و خـدامحور   با حاكميت ارزش. 2
 اند؛ برآمده
 .اند مديريت و كارآيي سرآمد مردم دوران خود بودهايشان نيز ازنظر هوش و ذكاوت و . 3

شود، بلكه در كنـار   ها فقط به مبحث نبوت و رسالت ختم نمي اما موضوع هدايت انسان
نيز از ) ص( ها مطرح بوده و پيغمبر اسلام آن، بحث امامت نيز همواره براي راهنمايي انسان

  تعيـين و انتخـاب آن را نداشـته    قنخستين روز رسالت به اين امر مأموريت يافته و خود ح
ايـن  ). 176 :1366 آيتـى،  ؛34 -  33 /2: 1411هشـام،   ابـن  ؛84 /2 :1390 طبرى، ←( است

نيز مطـرح بـوده و كـاركرد عملـي     ) ص( كريم، در سيرة پيامبر اعظمقرآن مسئله، علاوه بر 
  .1داشته است

 مالذّين كفروا من ديـنك اليوم يئس ...  ةيتحرمت عليكم الم«در پژوهش حاضر، آية شـريفة  
گيـرد، چراكـه بـا     ـ تحليلي مورد بررسي و تحليل قرار مي صورت توصيفي به )3: مائده( »...

قرار خواهـد گرفـت و     پژوهش در اسباب نزول آيات، اسرار فراواني فراروي افكار عمومي
مسـلمّ   جا كه حتي بتواند باورهاي وجود خواهد آمد، تا آن بزرگي در عرصة تفسير به ولتح

  .مفسران را باطل كند و نظرية جديدي را جايگزين سازد
البته گستردگي روايات شأن نزول از سويي و رهيابي عوامل تحريف حقايق تاريخي در 

هاي حديثي دچار مشكل ساخته اسـت و   ها از سوي ديگر، ما را در فهم درست گزارش آن
رو  راه صحيح را نمايان سـازد؛ ازايـن   تواند در اين ميان، نگرش از زاوية عقلي و تاريخي مي

هاي كارآمد، نخست مسئلة شأن نزول آية  گيري از شيوه و با بهره بايد با نقد و بررسي علمي 
  .اكمال را روشن كرد تا در مرحلة بعد، زمينة فهم صحيح آن فراهم آيد

  
  بيان مسئله. 2

ه دسـت مسـلمانان نگاشـته و    جزئي آن بمسائل  تماميبا  قرآنويژه تاريخ  تاريخ اسلام و به
هـاي مختلـف و گـاه متنـاقض در ايـن زمينـه، عرصـه را بـر          حفظ شده، ولي بروز نظريـه 

البته بـروز اخـتلاف دربـارة    . پژوهان تاحدودي تنگ كرده است و قرآن پژوهشگران اسلامي 
شـده چنـدان جـاي تعجـب و      يا نخستين سوره و آيـة نـازل  ) ص( تاريخ تولد پيامبر اعظم
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سوادبودن عامة مسلمانان  بودن دعوت، بي توان ناشي از تازه دارد، زيرا اين امر را ميشگفتي ن
گونه كـه دربـارة نخسـتين سـورة      ها دانست؛ همان و عدم اهتمام در ثبت وقايع از سوي آن

 .هاي علق، مدثر، حمد اشاره شده اسـت  ، به سوره)ص( مرتبت ختميضرت حيافته بر  نزول
  )101 :1973سيوطى، (

، )ص( شده بر پيغمبـر  بينيم دربارة آخرين سوره و آية نازل اما جاي شگفتي است كه مي
هـاي متناقضـي ازسـوي     بـا نظريـه  ... و ) ص( وفات ايشان، مسئلة امامت و جانشيني پيامبر

كند  رو هستيم و ناخودآگاه اين سؤال به اذهان بيداردلان خطور مي اي از مسلمانان روبه عده
در صـدر جامعـة    )ص( اقتدار دولت اسلامي، وجود مبارك رسـول خـاتم  وجود  كه چرا با
الوداع  حجةويژه در  صورت مكرر و به و نيز تأكيد ايشان بر جانشيني بعد از خود، به اسلامي 

  .هستيم  و مراسم غدير، باز شاهد اختلاف و تفرقه در جامعة اسلامي
جانشين بعد از خود را معرفي  و، قبل از رحلت، امام )ص( كه پيغمبر اسلام وجود آن با

كرده و از مرد و زن حاضر در غدير براي ايشان بيعت گرفته و آخرين سوره و آية فرودآمده 
را قرائت فرموده است، چه چيزي باعث ايجاد اختلاف در اين امر واضح و روشـن  ) مائده(

  را تا به امروز سرگردان و متحير ساخته است؟ شده و امت اسلامي 
كر است كه در زمينة شأن نزول آيات غدير، تاكنون كارهايي انجام گرفته كه شايان ذ

اشاره كـرد كـه تمـامي روايـات شـأن       الغديركارها بايد به علامه اميني در اين ر صدر د
از . )بــه بعــد 447 /1 :1416امينــي،  ←( اســت كــردهنــزول آيــات غــدير را بررســي 

روش فـريقين در تفسـير آيـة    «ي   هـا  ه مقالهتوان ب هاي معاصر در اين زمينه نيز مي پژوهش
هـا   بررسي تطبيقي تفسير آية اكمال بـا تأكيـد بـر نقـد مناقشـه     «بين،  از فرزاد جهان» اكمال

پژوهشي دربارة مفاد آية اكمال دين از ديدگاه «االله نجارزادگان،  از فتح» دربارة ديدگاه شيعه
از » ت غـدير خـم و پاسـخ بـه شـبهات     شناسي رواي طرق«، نجارزادگاناالله  از فتح» فريقين

شناسـي روايـت عرفـه،     طرق«سيدلقمان حكيمي و محمدعلي رضايي اصفهاني و نيز مقالة 
از سيد لقمان حكيمي اشاره كرد، ولي مقالـة حاضـر از ديـدگاهي    » همراه با نقد و بررسي

ديگر و با تأكيد بر نظريات اهل تسنن، سعي بر اثبات حقيقـت و چگـونگي نـزول آيـات     
  .كريم دارد قرآنغدير در 

  
  يافته بررسي آخرين سوره و آية نزول. 3

  :قبل از ورود به اين مبحث، توجه به نمودار زير در درك بهتر مطلب مؤثر خواهد بود



 پژوهشي در شأن، ترتيب و زمان نزول آيات غدير   90

  

 

با استناد به شواهد و دلايل متقن تاريخي، سورة مباركة مائده، آخرين سوره و آية شريفة 
نزول يافته، و هر پژوهشگر منصفي ) ص( حضرت محمداي است كه بر  اكمال، آخرين آيه

جانبة منابع حديثي، فقهي، تفسيري و تـاريخي قطعـاً بـه همـين      ترديد با بررسي همه نيز بي
نتيجه خواهد رسيد؛ ولي متأسفانه بايد اذعان كرد كه برخي از پيروان مكتب خلفا، با استفاده 

هـا و آيـات    افكني كرده و با طـرح سـوره   از نفوذ و قدرت سياسي خود در اين زمينه، شبهه
طرفداران اين نظريه، . اند ديگر، باعث بروز مشكلات فراواني در فهم مقاصد آية اكمال شده

ــ دلالـت    عنوان آخـرين آيـه   ـ به شواهد و مستنداتي كه بر نزول آية اكمال رغم تمامي  علي
ال، روز جمعه و در عرفـه نـازل   اند و معتقدند كه آية اكم دارد، منكر اين حقيقت مسلمّ شده

اينان درمقابـل ايـن حقيقـت    . شده، نه در غدير، و سورة مائده نيز آخرين سوره نبوده است
در ايـن  . كننـد  اند و بر صحت آن پافشاري مي نظرية متفاوت مطرح كرده» نه«مسلمّ تاريخي 

هـاي   يا سـوره  يكي از آيات) ص( شده بر پيامبر آخرين آية نازل: نظريات عنوان شده است
  :شريفة زير است

؛ )كلالـه ( نسـاء  176 ةآي ـ. 3 ؛»... واتقّوا يوما«: بقره 281 ةآي. 2 ؛)ربا ةآي( بقره 278 ةآي. 1
 وما ارسلنا من قبلك من رسـول «): ع( انبيا 25 ةآي. 5 ؛»... لقد جاءكم رسول«: توبه 128 ةآي  .4
 ومن يقتل مؤمنـا متعمـدا  «: نساء 93 ةآي. 7 ؛»... فمن كان يرجو لقاء ربه«: كهف 11 ةآي. 6 ؛»...
  )101 /1: 1973سيوطي، ( .نصر ةسور. 9 ؛)يكجا( توبه ةسور. 8 ؛»...
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اكمال، روز جمعه و در عرفه نـازل   ةفيشر ةكه آي اند دهيبالا بر اين عق اتينظر طرفداران
) ص( امبري ـشـده بـر پ   نازل ةمائده، آخرين سور ةمبارك ةشده است و نه در غدير و نيز سور

شـده اضـافه    مطـرح  اتي ـدهم به ديگر نظر ةعنوان نظري به توان يرا م هيالبته اين نظر. نيست
اظهـارات برخـى از صـحابه اسـت و      ،گـويى  رسد تنهـا دليـل ايـن تنـاقض     نظر مى به. كرد

احكـام   ةدربـار گـاهى   ،دوم ةخليف. اند آن را نداشته بات مخالفت ئجر نيزپژوهشگران عامه 
بـا   ـ ـ اسـت  هداد كـارى   نسبت اهمـال ) ص( ااطلاعى كرده و به رسول خد ربا اظهار بى ةآي
عمـران   از آل 130روم و  39 ةنساء و آي ـ 161بقره و  276و  275: كه احكام ربا در آيات آن

 278 ةآي ـ ،منظور خليفه ول سور مدنى يحتى مكى است و يا اوا ،ها بيان شده و برخى از آن
 ؛814 /12و  51 /2: 1402سرخسـي،   ؛36 /1: 1313، يبانيحنبـل ش ـ  ابـن ( بقره بوده اسـت 

اكمـال و   ةآي ـ و اين نظريه برخلاف نـص  ؛)بخارى به گزارش از 101 /1: 1973سيوطي، 
 قـرآن  بـدفهمي كه اين امر نوعى  علاوه بر آن. است) السلام هميعل(  تيب اهل ةبرخلاف نظري

 اسـت  كـرده گونه كه جاى ديگرى ادعـا   همان. رود مي شمار بهو عدم درك صحيح آن نيز 
بخاري، ( منزل است ةتوضيح نداده و آن آخرين آي) ص(  را پيامبر) 176: نساء( »كلاله« ةآي
و از آن ) 298 /4: 1313، يبانيحنبـل ش ـ  ابـن  ؛101 /1: 1973سيوطي،  ؛185 ،115 /5: تا يب

هـا حـديث از    در قالـب ده  ،هم وارد ميدان رقابت شده و در صدها كتاب» كلاله« ةروز آي
  .قول شيخين گزارش شده است

 ،ترين مشكل حكومت و مردم معرفى دوم تا پايان عمرش مفهوم كلاله را بزرگ ةخليف
گـاهى   يو ).242 /6 :تـا  بـي بخـاري،  ( كرد كارآمد آن را درخواست ميل ح راه ،و از مردم
و آرزو  ،معضل لاينحل مطـرح عنوان سه  و ربا را به) ص( رپيامب يجانشين ،»كلاله«موضوع 

 ؛242 /6 همـان، ( پرسـيده بـود   )ص( اها را از رسـول خـد   كرد كه اى كاش احكام اين مي
 ؛249 /1 :1403ســيوطي،  ؛245 /8، 61 /5، 81 /2 :1972، حجــاج نيشــابوري بــن مســلم

  .2)303 /2 :1425حاكم نيشابوري، 
و  بـود  نپرسيده )ص( ارسول خدگانه را از  احكام امور سه ،براساس اين گزارش، خليفه

 ؛61 /5 :1972، حجـاج نيشـابوري   بـن  مسـلم  ←( .نـد ها را توضيح نـداده بود  هم آن يشانا
 )30688 ، ح80 /11 :1401متقي هندي،  ؛250 -  249 /2 :1403سيوطي، 

كـه   اند و بيان داشته را از قول عمر نقل كرده ئلههمين سه مس ،گروه ديگرى از محدثين
پرسيده و پاسـخ   )ص( اويژه احكام كلاله را از رسول خد به و اين مسائل و بارها وى بارها

گـاه   بر وى خشمگين شده و فرموده است كه تـو هـيچ   )ص( اشنيده و سرانجام رسول خد
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احكام كلالـه  ) ص( ارسول خد: گويد حتى سيوطى مى ).همان( را نخواهى فهميد  مفهوم آن
  ).2/24 :1403سيوطي، ( كندنرا براى او نوشت تا ديگر فراموش 

ولـي   ؛گانـه بركسـى پوشـيده نيسـت     اقـوال ده  ضتنـاق توجه به آنچه عنـوان شـد،    با
ــر ج   موضــع ــته و ديگ ــاب صــحاح س ــرى ارب ــير وگي ــاريخى، تفس ــديثى، ت ــع ح  ي وام
ل و مطـالبى كـه   يدلا ةاين گروه با هم زيرا ؛انگيز است خلفا حيرت ةپژوهشيان مدرس فقهى

 اكمـال تبليغ و  ةگرفتن اسناد و نصوص معتبر و متواترالمعنى، نزول آي با ناديده ،عرضه شد
هـاى   يافته را بـه ديگـر عرصـه    نزول ةو آخرين آي مربوط دانستهرا به روز جمعه در عرفه 

 ؛61 /5 :1972، حجـاج نيشـابوري   بن مسلم( .ندكن و بر آن پافشارى مى اند تفسير كرده قرآن
متقي هنـدي،   ؛250 -  2/249 :1403سيوطي،  ؛1924 -  1922/ 2 :1379عسقلاني،  حجر ابن

  3)30688، ح80 /11: 1401
در همين راستا، اشاره به ديدگاه برخي از علماي معاصر اهل تسنن نيز خـالي از لطـف   

مراغـي در ايـن   . كنـد  نيست و خواننده را بيش از پيش با پيشينة معاصر اين مسئله آشنا مـي 
  :گويد اختلاف روز نزول و بدون مقدمه و دليل مي اي به گونه اشاره حيطه، بدون هيچ

سال دهم هجرت و مصادف با جمعه بود، و همان روزي  حجةالوداعاين روز، روز عرفه از 
است كه در آن، اين آيه نازل شد و احكامي را بيان كرد كه اسـلام بـه واسـطة آن، بقايـاي     

  )53 /6: تا المراغي، بي( .جاهليت را باطل ساخت

 در مسـئله  ايـن  كـه  اين با و كرده، حمل حرام و حلال تكميل به هم را بعدي آيات وي
نكـرده   زي ـاي ن ترين اشـاره  كوچك اختلاف آن به حتي است، اختلاف مورد سنت اهل ميان
 دارد، تأكيـد  مسـلمانان  امـام  ةدربار اكمال ةنيز به رواياتي كه بر نزول آي الزحيليوهبة. است

  )85 -  84 /6: 1411الزحيلي،  ←( .كند نمي اي اشاره ترين كوچك
خود به اين امر اشاره دارد كه اين آيه در عصر جمعة روز  تفسير جواهرطنطاوي هم در 

). 164 -  163/ 3: 1411الطنطاوي، ( سال دهم هجرت نازل شده است حجةالوداععرفه و در 
الدين قاسـمي   محمد جمال. خود، اصلاً اين آيه را تفسير نكرده است تفسيرشنقيطي نيز در 

خـدري، نـزول آيـه را در    سعيد  ابونقل از  كه بعد از بيان نزول آيه در روز عرفه، به اين نيز با
). 46 -  45/ 6: 1398قاســمي،  ←( كنــد كنــد، در ادامــه، آن را رد مــي غــديرخم بيــان مــي

در ) ص( اي اسـت كـه بـر پيـامبر     مذكور آخـرين آيـه  كه آية  سيدقطب نيز با بيان اين
سـيدقطب،  ( گذرد نازل شده است، بدون اشاره به روز نزول آيه، از آن مي حجةالوداع

1419 :2/ 840 - 841.(  
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وجه قابل پذيرش نيست، آخر چگونه  هيچ به يى از چنين عالمان بزرگيگو چنين تناقض
كم هفتـادهزار مسـلمان و مراسـم     منظر دستامكان دارد كه با نزول آيات غدير در مرآى و 

ويژه امامت و خلافت اسـلام   به ،مسائل كليدى اسلام بارةبيعت در غدير و پنج سخنرانى در
يا محتـواي آخـرين آيـة    خلافت  مسئلة ازباز هم خليفه  ،)ص( متوسط شخص رسول خات

به اين  توجه با! ؟چون غدير را منكر شود ياطلاع باشد و حقيقت بى) ص( شده بر پيامبر نازل
و رضيت ... اليوم اكملت ... اليوم يئس الذّين كفروا « ةمنطوق آي ى روشن و مفهوم ويگو تناقض

پژوهشـگران   ،مـذهبى ــ   شود كه ملاحظات سياسـى  معلوم مي ،)3: مائده( »نايلكم الاسلم د
انى كه حكم كس البته .و سنت كرده است قرآناسلامى را وادار به اتخاذ چنين موضع خلاف 

 4.مشخص شده استقرآن كريم در  ،نندكحكم  وحي و فرامين الهيبرخلاف 
  

 وجهمتوجيه غير. 4

 )السلام هميعل(  تبي اهل ةكيد بسيارى از صحابه و تصريح ائمأرغم ت على ،برخى از پژوهشگران
وجـود پـذيرش    اكمال و مفهوم آن و سياق آيات و بـا  ةنص خود آي و نيز ييد عقلأو ت

ايـن  : اند و معتقدند به فتح مكه تأويل كردهاكمال را  ةخليفه، آي ديدگاهدفاع از  رايآن، ب
، بـه گـزارش از طبـرى    27 /1 :1973سيوطي، ( با تشريع احكام ديگر منافاتى نداردامر 

پذيرد و نـه   ق تاريخى مىيالبته بديهى است كه اين توجيه را نه حقا ).112 -  111 /4 :1409
 /6و  182 /5، تا بيبخاري،  ←( سنت هاي حديثى خود اهل و نه گزارش )ع( تبي روايات اهل

، نيشـابوري  حـاكم  ؛345 /18 :1967هيثمي، ال ؛295 /3، 196 /2 ،407/ 1 :1403سيوطي،  ؛15
، حجـاج نيشـابوري   بـن  مسـلم  ؛182 /1 :تا ، بيداودواب ؛2 /2 :1409، كثير ابن ؛338 /2 :1425
  .اكمال دين ةصريح آي و نه نص )328 /4 :تا ، بيترمذى ؛243 /8 :1972
  

 )ع( تبي اهل ةنگرش ائم. 5

مائده را  ةاسلامى، سور ةساز خود در جامع خاندان وحى در طول حضور فعال و سرنوشت
 ةفرمودند كه پس از نزول سـور  و  نداعلام كرد قرآنپايانى  ةآي را اكمال ةآيآخرين سوره و 

اء، تشـريع و  شمسدود و هرگونه نسخ، إن ،ض و احكامياكمال، طومار تشريع فرا ةمائده و آي
رو وجوب مسح پاها را در وضو بـر   ازاين. دين براى هميشه ممنوع شد ةيا تغييرى در حوز

 .كردند همين سوره استدلال مي
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بـر   )ع( نامامـت اميرالمـؤمني   بـارة خداونـد در  :فرمايد در اين زمينه مي )ع( رامام باق
به آن اشاره فرمـوده،  ) ع( برخي از آياتي كه امام .آياتى را نازل فرمود) ص( اسول خدر

 :اند از عبارت
 .الصلوة ويؤتون الزكّـوة وهـم ركعـون    انمّا وليكم اللهّ ورسوله والذّين ءامنوا الذّين يقيمون. 1

 )55: مائده(
  )59: نساء( ... اطيعوااللهّ و اطيعواالرسّول واولى الامر منكم .2
  )83: نساء( ... الرسّول والى اولى الامر منهم لعلمه الذّين يستنـبطونه منهم ولو ردوه الى. 3

ند كرا براى مردم تشريح  آن... زكات و  فرمان داد كه مانند احكام نماز و روزه و آنگاه
فضـاى   نيـز بـودن مـردم و حسـادت آنـان و       العهد توجه به حديث با )ص( او رسول خد

يـايهاالرسّول بلغ ما « تبليغ ةكه آي اجتماعى آنان، ترس ارتداد مردم را داشت، تا آن ـ سياسى
 )67 :مائـده (» ... يعصمك مـن النّـاس   انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغّت رسالته واللهّ

 )ص( او تعيين امام و اخذ بيعت را واجب كرد و صيانت از دين و رسول خـد  شدزل ان
آن  ،دنبـال آن در غـديرخم   بـه  )ص( خـدا  رسـول تاريخ تضمين كرد و  ةرا براى هميش

 .مراسم تاريخى را برگزار كرد
 ةكه آي آمد، تا آن يكى پس از ديگرى به ترتيب فرود مى ،ضيتبليغ، فرا ةپيش از نزول آي

اكمال دين و اتمام نعمت فرود آمد و ختم جريان تشريع و نـزول وحـى را بـراى هميشـه     
ثابت، جاويـدان و تغييرناپـذير    ،را تا پايان عمر دنيا )ص( داعلام كرد و حلال و حرام محم

  :بيان كرد و فرمود
تا بي يعقوبي،( .د حلال الى يوم القيمة ابدا و حرامه حرام الى يوم القيمة ابداحلال محم: 

  )286 /1 :1419كليني،  ؛93 /2
 

 پژوهشگران اسلامى ازسوي) ع( تبي اهل ةتأييد نظري. 6

 ـ علـيهم ( بيـت  اهل ةائمديدگاه  ،گروه زيادى از عالمان اهل سنت در مصادر خود را ) لامالس
 :ازجمله ،اند كردهكيد أت بر آنازطريق صحابه گزارش كرده و 

آخـرين سـوره و در آن    ،مائده: ميسره وابازطريق  5الدرالمنثورعبدالرحمن سيوطى در  .1
، شيباني حنبل ابن( مسنداحمد در  .2 ؛)252 /2 :1403، سيوطي( فريضه نازل شده است 17

 مسـتدرك حـاكم در   .4 ؛)172 /7 :تا بيهقي، بي( الكبرى السننبيهقى در  .3 ؛)188 /6 :1313
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 ؛)407 /9، 398/ 7 :تـا  حزم، بي ابن( المحلىم در حز ابن .5 ؛)311 /2 :1425حاكم نيشابوري، (
هيثمــى در . 7 ؛)427 /1 :تــا ، بــيموصــلي ابــويعلي( ةالحنابلــ طبقــاتقاضــى ابــويعلى در  .6

به  ،413 /3 :تا بيطوسي، ( تفسير تبيانطوسى در . 8 ؛)256 /1 :1967هيثمي، ال( الزوائد مجمع
بـه گـزارش از    ،228 /1 :1387امينـي،  ( الغدير در امينى  .9 ؛)امع حديثى عامهوگزارش از ج

كـه   ديگـران،  و عبـاس  ابـن  و عمـر  بن ازطريق عايشه و عبدااللهو  )ها مصدر از منابع عامه ده
نبـودن آيـات    حكام و منسـوخ امدنى گزارش كرده و بر  ةمائده را آخرين سورهمگي سورة 
  )252 /2 :1403سيوطي،  ←( .اند كيد كردهأاين سوره ت

  
 و شأن نزول آيهمحل . 7

 سـال  حجـة  ذي 18 شـنبه،  اكمال در روز پنج ةامع حديثى شيعه، آيوهاي ج براساس گزارش
. نزول يافته اسـت ) غديرخم( جحفه محل در حجةالوداع از بازگشت هنگام به هجرى، دهم

دستور يافت كه حاجيـان   ،تبليغ ةآي ةبر پاي ،)ص( اكه رسول خد پس از آنبه عبارت ديگر، 
 داردو ولايت و جانشينى علوى را بيان  ندغديرخم متوقف ك شدن در محل را قبل از پراكنده

 مبنى بر إكمال دين و اتمـام نعمـت فـرود آمـد     ،اكمال ةآي ؛و از همگان بيعت رسمى بگيرد
خـواهم بـدانم    مى: ديپرس  )ع( رشخصى از امام باق ،همين رابطهدر  ).345 /1 :1419كليني، (

رسـول   :؟ امام در پاسخ فرمود)ص( رازجانب خدا بود، يا ازسوى پيامب )ع( يكه ولايت عل
بلكـه  . انجـام دهنـد  كه بدون دستور خداوند چنين كارى را  ندباتقواتر از آن بود )ص( اخد

واجب شـده بـود، ولايـت و امامـت نيـز      ...  گونه كه نماز، روزه، حج، زكات، جهاد و همان
  ).همان( اجب شدفرض و و
را كه تبيان  قرآندين خود را كامل ساخت و  ،)ص( اقبل از شهادت رسول خد ،خداوند

بيان  طور كامل به حلال و حرام و حدود و احكام را ،، بر او نازل كرد و در آن6كل شىء بود
رسول  روزهاي حياتو در واپسين  )38: انعام( »ما فرطّنا فى الكتب من شىء« :كرد و فرمود

 7.اكمال دين را در ارتباط با نعمت امامت نازل فرمود ة، آي)ص( اخد
 ،امامـت بـودن منصـب    كيد بر الهـى أانتخاب امام ازسوى مردم با ت بارةدر )ع( اامام رض

ديـن و در ميـان جامعـه     ةآيـا مـردم، قـدر، منزلـت و جايگـاه امامـت را در پيكـر        :فرمود
جايگاه و مقام امامت در حدى  ،منزلت! آنان نهاده شود؟ ةشناسند تا انتخاب وى برعهد مي

را به وى ارزانـى   ، آن)ع( پس از مقام نبوت و خلت ابراهيم خليل ،است كه خداى حكيم
كلينـي،   ←( 8ه اسـت او اختصاص داده و ياد او را در جهـان جاويـدان سـاخت    به داشته و
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امامت ظالمان را براى هميشه نفـى فرمـوده و ايـن     ،و در ضمن آن )231 -  228 /1 :1419
امامـت را   ،سپس خداى حكـيم  .ه استمنصب را تنها به اولياى بزرگ خود اختصاص داد

  :او قرار داد و فرمود ةدر برگزيدگان ذري
هم ائمة يهدون بامرنا واوحينا اليهم اوجعلن ،لحيناووهبنا له اسحـق ويعقوب نافلة وكلاّ جعلنا ص

  )73 -  72: انبياء( 9بدينات واقام الصلوة وايتاء الزكّوة وكانوا لنا عـارالخي فعل

 )ص( مكه رسول خـات  زد، تا آن دور مي) ع( ممقام امامت پيوسته در ميان فرزندان ابراهي
  :او فرمود ةظهور كرد و دربار
  )68: عمران آل( .المؤمنين ولىمنوا واللهّ آالناّس بابرهيم للذّين اتبّعوه وهـذا النبّى والذّين  انّ اولى

 ـ) ع( يعل ـ ،كه بـه فرمـان خـداى حكـيم     امام جامعه بود، تا آن )ص( ارسول خد  هرا ب
 شـد پاك و معصوم او تا قيامت جـارى   ةامامت بعد از خود برگزيد و آنگاه امامت در ذري

ديگر پيامبرى نخواهد آمـد و   )ص( چون بعد از رسول خاتم؛ )262 -  255 :1419كليني، (
باور پس چگونه  ،قرار گرفته است ،كه وارثان علم و ايمانند )ع( يعل ةامامت تا ابد در ذري

شناسد تا بـراى آن امـامى    مىرا چنين مقام و جايگاهى  انسان با عقل ناقص خود، كنيم كه
  ).همان( ندكتعيين 
 

 امع روائى عامهوغدير در ج. 8

صـحابه و   نفـر از  80 از آن را و شده وارد سنت اهلامع حديثى وج جريان غدير در اغلب
حتـى  . انـد  با اسناد صحيح گزارش كرده ،نفر از تابعين و از صدها نفر از تابعين تابعين 120

جريـان   ،آن ياى را سـامان داده و ط ـ  هاى ويژه ولايت و غدير نگارش بارةبرخى از آنان در
در غـدير را بـا اسـناد    ) ص( اهـاى رسـول خـد    خطبه و )ع( يعلامام غدير، بيعت مردم با 
  10.اند فراوانى گزارش كرده

ماننـد سـيدحامد حسـين     ،احاديث و آيات غدير را گروهى از پژوهشگران بزرگ شيعه
بـا   13الغـدير و امينـى در   12الحق إحقاققاضى نوراالله شوشترى در  ،11الأنوار عبقاتهندى در 

 ئلةگردآورى و استخراج كرده و براى هميشه مشكل مس ـامع حديثى عامه ونقد و بررسى ج
 .اند تاريخى حل كرده و غدير را ازنظر علمى

جريـان غـديرخم وجـود دارد و     ةحديثى عامه دربـار  امعوجكه صدها حديث در  با آن
پس از مراسم بيعت با  ،اكمال در روز غدير ةها نص در نزول آي كه برخى از آن رغم اين على
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حـلال و   بارةدر اي آيهكه بعد از آن ديگر بر اين امر ها  اغلب آننيز بوده و  )ع( ناميرالمؤمني
ايـن،   وجود ولى با ،14تصريح دارند ،استين وحي الهي آخر ية اكمال،و آ هحرام نازل نشد

به  مربوط اكمال را ةو نقيض برخى از صحابه، نزول آي بيشتر آنان به پيروى از ادعاهاى ضد
كه در اين زمينه، با برخـي از   اند كريم را تحريف كردهقرآن و تاريخ نزول  نستهدا هروز عرف
و براي جلوگيري از اطالـة كـلام، مطالعـة     يمشدهاي اهل سنت در همين مقاله آشنا  ديدگاه

  .نهيم بقيه را به خوانندگان گرامي وامي
  

 اكمال ةحديثى عامه و شأن نزول آي جوامع. 9

 ،اكمـال  ةآي كه ، دالّ بر اينكند نقل ميسنت  اهل هاي كتابمرحوم امينى از منابع بسيارى از 
 ،)ع( يامامت و ولايت عل ربارةپس از مراسم بيعت د ،و در روز غديربوده  قرآن ةآخرين آي
 :است جملهاين از  كه 15)230 /1 :1387اميني، ( است نزول يافته

 ؛)ـه ـ410 :م( اصـفهانى  مردويـه  ابن .2 ؛ولايتدر كتاب ) ـه310 :م( طبرى جرير ابن .1
 خطيب بغـدادى  .4 ؛)ع( يالقرآن فى عل ما نزل مندر كتاب ) ـه620 :م(ابونعيم اصفهانى   .3
 ؛الولايـة در كتـاب  ) ـه ـ477: م( ابوسعيد سجستانى. 5 ؛290 /8، تاريخ بغداددر  )ـه463 :م(
ــه ،حــاكم حســكانى .7 ؛خــود مناقــبدر ) ـهــ483: م( مغــازلى شــافعى  .6  از گــزارش ب

) ـه568: م( خطيب خوارزمى .9 ؛259 /2، الدرالمنثورسيوطى در . 8؛ )ـه571: م(  عساكر ابن
 ابوحامـد  .11 ؛43 ،العلويـة  الخصـائص ابونعيم نطنـزى در  . 10 ؛94 -  80در مناقب ذوالقربى، 

 ؛111/ 4 ،طبـرى  تفسـير  .13 ؛طينبفرائدالسدر ) ـه732: م( حموينى حنفى .12 الصالحانى؛
و ؛ 75 /1سيوطى،  اتقان .16 ؛14 /2 ،كثير  تفسير ابن .15 ؛309 /4 جزء 2 ،دمشق تاريخ .14

 .طلبد ها مجال ديگري را مي كه بيان آنمنابع ديگرى 
 ،ازطريـق صـحابه   ،و بسيارى از پژوهشـگران عامـه   )ع( تبي اهل ةائم بيان شد،كه  چنان
خود  درحقيقت،. دانند در روز غديرخم مي يافته نزول ةآخرين آيعنوان  إكمال را به ةنزول آي
پـس از   ،)ع( يولايـت عل ـ  دربـارة  و غـدير  روز در اكمال  ةدانست آي كه مي با آن نيز خليفه

و به روز  كرد ميرا انكار   پيوسته آن ،به دلايل سياسى ،16نازل شده است مراسم بيعت با وى
قول هاي سياسي،  توجه به همين دليل نيز باعلماى عامه برخي  متأسفانه ؛داد عرفه نسبت مي

الاتقـان سيوطى در كتاب  :جمله است كه از آن اند  هم مقدم داشته قرآن وى را حتى بر نص 
 خـود  يرتفس ـ در طبرى و )14 /2( خود تفسير در كثير ابن، )259 /2( الدرالمنثورو  )75 /1(
پس از گزارش نزول آيه كه همگي  17... و  )2/4/309( مختصر تاريخ دمشقو در  )111 /4(
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سـپس قـول    ،را تضـعيف كـرده    ، آن18در غديرخم) ع( يولايت عل دربارةدر روز غدير و 
  .اند خليفه را بر آن ترجيح داده

 

 نقد و بررسى روايات شأن نزول آيه. 10

اكمـال، حقيقـت امـر     ةل و علت نزول آي ـمح غدير، ازجمله ،الوداعحجةبا بررسى احاديث 
 :چراكه ،شود روشن مي كاملاً
 يو امر شدبا حضور حدود يكصدوبيست هزار حاجى انجام  )ص( اوداع رسول خد .1

 .نه كس ديگرسرىّ نبود كه فقط خليفه آن را بداند و 
بـه   ،ها جزئيات آن همراه را به خطبه پنج ،الوداعحجةبزرگ غدير و  واقعةگزارشگران  .2

حتـى روز و سـاعت حركـت آن حضـرت،     منتسـب سـاخته و   ) ص( احضرت رسول خد
بازگشـت بـه   با ديگران از مدينـه تـا    ايشان وگوهاى گفت و سفر نمازهاى وى، هاى توقف

و چگونگى و زمان و مكان ورود و خروج به مكه و جزئيات مراسم حج را گـزارش   جا آن
واقعه است كه بايـد مـورد پـذيرش قـرار      اين حوادث ضبط و تاريخ اين رو، ازاين. اند كرده
 ةنـزول آي ـ  ،خوشبختانه ،تاريخ. هم متناقض است شات خودينه نظر يك نفر كه نظر ،گيرد

گروه زيادى از  درضمن، .نه نزول در عرفه و روز جمعه ،كند ييد ميأإكمال را در غدير خم ت
اتى جحمر) ع( هيدگاه ائمدالبته هستند و  )ع( تبي ائمه اهل ةپژوهشگران عامه هم مؤيد نظري

 :ازجمله ؛هم دارد
از طـرف   و قول عمراز يك طرف،  قرآنو  )ص( رجا ميان قول پيامب تعارض در اين .1
و  قـرآن و  شوديكى بر ديگرى مقدم  ،اتىجحاست، نه ميان دو حديث تا براساس مر ديگر

 .مقدم بر قول خليفه است )ص( رسخن پيامب
بـه   ،)ع( تبي ـ اهـل  ةائم ـ ةنظري ،اگر تعارض را از نوع تعارض دو حديث هم بدانيم .2
 مقـدم  ،... و ثقلين متواتر حديث ،»االله  إنما وليكم«آيات تطهير، مباهله، : ل بسيارى ازجملهيدلا
مسلمانان جهـان اسـت،    ةحديث ثقلين كه متواتر و مورد قبول قاطب. 19است صحابه قول بر

منحصـر   )ع( يبيـت و عتـرت و   و اهـل  قـرآن در ) ص( امصدر دين را پس از رسول خـد 
 .عدل قرآنند ،ند كه در اين حديثك مى

عرفـه را   ،متن حديث خليفه متناقض است، چون نسائى از خود وى ،ها علاوه بر اين .3
 )114 /8 ،251 /5 :تا نسائي، بي( .كرده است گزارش شنبه پنج
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دربارة عيدبودن روز عرفه، حتي يك حديث هم وارد نشده و در مقـام عمـل، خـود     .4
 .دانند گرفت و همگان آن را بدعت مي عمر نيز عرفه را عيد نمي

روز  )3: مائـده ( »... الذّين كفروا مـن ديـنكم اليـوم اكملـت     اليوم يئس«از ديدگاه خليفه  .5
 .تواند صحيح باشد ر آن، نمين به فتح مكه و غيتوجيه طبرى و تطبيق آ ،بنابراين ،معينى بوده

 )143 /1 :1405قرطبي،  ؛111 /4 :1409طبري، (
اينك ايـن   .روز بسيار بزرگ و عيد مسلمانان بود ،از نظر خليفه ،إكمال ةروز نزول آي .6

 شود؟ مياسلامى هرگز برپا ن ةآيد كه چرا آن عيد بزرگ در جامع پرسش پيش مى
بـدعت تلقـى    ،)ص( او در خارج از تشريع رسـول خـد   استاعياد اسلامى توقيفى  .7
روز  ،)ص( ابيت و گروهى از پژوهشگران عامه به گزارش از رسول خد اهل ةشود و ائم مي

آن  ،ازسوى پروردگار )ع( لكه جبرئي اند و بر اين باورند دانستهغدير را عيد بزرگ مسلمانان 
  .را اعلام كرده است

نماز جمعـه   )ص( مبايد رسول خات ،بود مقارن جمعه با الوداعحجةاگر روز عرفه در  .8
نمازهـاى ظهـر و    ،هاي حديثى عامه حاكى است كـه در آن روز  كه گزارش آن با ،خواند مى

 ؛290 /1 :تـا  نسـائي، بـي  ( .اقامـه كردنـد   امنو نماز جمعه را در  ،عصر را با يك اذان برگزار
 )429 /1 :تا ابوداود، بي

 26 شـنبه  پـنج روز  )ص( مرسـول خـات   ان،هـاي روزشـمار مورخ ـ   براساس گزارش .9
 مكـه  وارد الحجـه  ذى چهـارم  روز بعـدى،  شنبة و در پنج نددكر حركت مدينه از القعده ذى

ارشنبه چه أضحى عيد شنبه، سه روز عرفه رو، ازاين. بود دوشنبه الحجه، ذى اول روز و شدند
سـوى   به امننماز جمعه در  ةپس از اقام و است النفر بوده و يوم الحجه و جمعه دوازدهم ذى

 .اند همكه حركت كرد
 80تنها  ،اكمال ةپس از نزول آي) ص( ارسول خد ،هاي تاريخى گزارش ةبرپاي .10

؛ 106 /4و  257 /2 :1409طبـري،   ؛59 /2 :1403سـيوطي،  ( شب زنـده بودنـد   81يا 
ابوسـعود،   ؛529 /3 :تـا  رازي، بي ؛223 /20 :1405قرطبي،  ؛12984ح  :1399طبرائي، 

ــي،  ؛523 /3 :1419 ــيوطي،  ؛230 /1 :1387امينـ ــم  در و) 27 -  26 /1 :1973سـ دوازدهـ
 ربيـع  12 تـا  الحجه كه از نهم ذى آن با. ندپيوست )ص( الانبياء خيل به دوشنبه روز الاول ربيع
اكمال در روز عرفـه   ةمبنى بر نزول آي ،دوم ةشود و اين با ادعاى خليف مي روز نود از بيش

 .كند و جمعه تناقض آشكار پيدا مي
 رحلـت وهشـتم صـفر را روز    بايد يا بيست ،منظور فرار از اين تناقض عامه به .11
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اكمـال را   ةكه حق هم همين است و يا نزول آي ـ چنان ،نندكمعرفى ) ص( مپيامبر خات
مطلـوب مـا و عـين واقعيـت و      و بوده الحجه در غديرخم بپذيرند كه در هجدهم ذى

 .است حقيقت
با آن دسته از روايات كه تولد، بعثت، هجرت، فتح مكـه، پيـروزى    نيز خليفه ةنظري .12
اكمال را روز  ةازجمله آي ،مائده ةنزول سور نيزو  )ص( مبدر، شهادت رسول خات ةدر غزو

 ؛196 /1 :1967هيثمـي،  ال ؛233 /3 :1405بيهقـي،  ( .تنـاقض دارد  كنـد،  دوشنبه معرفى مـى 
 )198 /1 :1396كثير،  ابن

) ... ألزموهم بما التزمـوا (كه گزارش اين اقوال از اهل سنت از بـاب   شايان ذكر است
تنها هفتاد روز پس از روز غـدير در قيـد    )ص( تموگرنه از ديدگاه ما، رسول خا ه،بود

 )ص( خدا رسول و شد نازل غدير روز در شنبه روز پنج ،اكمال ةحيات بودند، چون آي
 حركـت  القعـده  ذى 27 شـنبه  پنج ،از مدينه. به ديدار يار شتافتندوهشتم صفر  در بيست

 الحجـه  ذى اول بنـابراين،  شـدند؛  مكه وارد الحجه كردند و عصر چهارشنبه، چهارم ذى
 ؛245 /4 :1419لينـي،  ك( اسـت  بـوده  شنبه پنج روز هم غدير و شنبه سه عرفه دوشنبه،

 ).318 /9 :1427عاملي،  حرّ
انـد و در مدينـه    بيست بار حج انجام داده )ص( ارسول خد، )ع( قو طبق بيان امام صاد
النّـاس   واذنّ فى«: و فرمود )همان( .نازل شد الوداعحجةآنگاه دستور  ،ده سال اقامت فرمودند

 ).27: حج( »... بالحج يأتوك
را  )ع( يحاجيـان را گـرد آورد، آنگـاه دسـت عل ـ     ةدر غديرخم هم ـ )ص( ارسول خد

إكمال فرود آمد و رسول  ةسپس آي...  كه زير بغل او ديده شد و آنقدر بالا برد تا آن وگرفت 
الـرب برسـالتى و بالولايـة     و رضـى  ةالنعم إتمامكمال الدين وإ علي! اكبر االله«: فرمود) ص( اخد
 ).119 :1367طبري، ( »من بعدى) ع(يلعل

 سـفر  شـنبه  پيوسته روزهـاى پـنج   ،)ص( مبايد افزود كه رسول خات ،ييد اين نظريهأدر ت
و  )341 /2 :1414سـيدالناس،   ابـن  ؛568 /1 :تـا  ابـوداود، بـي   ؛6 /4 :تـا  بـي بخاري، ( كرد مي

 27 شـنبه  پنج روز الوداع،حجةو در  )272 /16 :1404مجلسي، ( گشت روزهاى جمعه بازمى
 آن روايـت،  ايـن  برپايـة  .شـدند  مكـه  وارد الحجه كردند و در چهارم ذى حركت القعده ذى

 نـد كن القعـده معرفـى مـي    ذى 24هاي خبرى كـه روز حركـت از مدينـه را     گزارش از دسته
، مـدت  هـا  براساس آن راكهچ هستند،اعتبار ساقط  ةاز درج ،)253 /3 :1320 حلبى، ةحاشي(

  .شود ميسفر ده روز 
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 نتايج بحث و بررسى. 11
 :كه آيد برمياز مباحث گذشته چنين 

 از خـواه  ـ ـ اسـت  مواجه اى عديده هاى اكمال در روز عرفه با اشكال ةنزول آي ةنظري .1
شـدن معـارض،    و با مخـدوش يست ـ و قابل دفاع ن خواه از نگرش تاريخى استدلال و نظر
ماند و معارض ديگر، توان مقابله با سخن مستدل را  بدون معارض مي )ع( تبي اهل ةائمنظر 

 .كند پيدا نمى
ايـن عيـد    .عياد بزرگ اسـلامى اسـت  اإكمال از  ةروز نزول آي ،به اتفاق امت اسلامى .2

دليل واضح و منطقى استوار است، چون عيـد جمعـه    بر )ع( تبي اهل ةبراساس روايات ائم
ولـى   ،ر مربوط به روزه و قربان در ارتباط با اسم حـج اسـت  مربوط به نماز جمعه، عيد فط

و عيـد  ... تمام نعمـت و  اكمال دين، اى دشمن، يعيد غدير مربوط به نااميدى و شكست نها
 .رود شمار مي بهاحكام نورانى اسلام  ةولايت است كه پاسدار هم

د ولايـت را  واجب است كه عي ـ ،ويژه بر علماى مذاهب اسلامى به ،مسلمانان ةبر هم .3
نند و از اين كاى برگزار  شكوه ويژه ر اسلامى در سرتاسر دنياى اسلام بايمنظور تعظيم شعا به

 .عزت اسلامى را پاس بدارند ،طريق
قـرآن  ضمانت اجراى احكـام نـورانى    راستاي امامت و ولايت و در بارةاكمال در ةآي .4

 .استبوده  )ص( يمحمدبقا و اجراى صحيح اسلام ناب  كريم نزول يافته و ضامن
المللـى   بـين  ةكارگيرى اين آيه، اسلام هرگز قدرت و تـوان لازم را در عرص ـ  بدون به .5
 ةاجانب بر حوز ةسلط ،ماند و درنتيجه ى مييعملى و ضمانت اجرا ةيابد و بدون پشتوان نمى

 .كه با كمال تأسف چنين نيز شده است درپي دارداسلام را 
وما نودى  والولاية والحج والصيام والزكاة الصلاة ،لام على خمسالاس بنى«تفسير حديث  .6

بيگانگـان بـر    ةشود و علت بدبختى مسـلمانان و سـلط   روشن مي »ما نودى بالولايةكبشىء 
 .شود مي مشخص اسلام ةپيكر
 هايي كه ابلاغ رسالت برعهدة ايشـان بـود، در   تمامي سالطول  در )ص( ارسول خد .7

 ـ امامت را هم به دستور خدا در مناسبتكنار ابلاغ تعاليم دين اسلام،  بيـان و   ،گوناهاى گون
حياتى را رسماً اعـلام   ئلةكرد و در غديرخم، اين مس خليفه و امام پس از خود را معرفى مي
بيعـت   ،به رسم خلافت )ع( يعلامام حاضران براى  ةفرمود و در يك مراسم رسمى از هم

تقـوايى گروهـى، غفلـت نخبگـان و خـواص و       بـى : ازجملـه  ،ل مختلفيدلابه  اما. گرفت
 يد كه بهياصلى منحرف شد و ديرى نپا جايگاهمردم، خلافت اسلامى از  ةشدن تود مرعوب



 پژوهشي در شأن، ترتيب و زمان نزول آيات غدير   102

  

 ،ـ مبـدل شـد و درنتيجـه    عباس بنيـ در دودمان اميه و سپس خاندان  يك سلطنت موروثى 
 .افتادگى عالم اسلام شد باعث عقب

 ةاين اقدام ناسنجيده به تعطيلى اغلب احكام نورانى اسلام و تسلط بيگانگان بر حـوز  .8
طـولانى   ةوقف ـ» الدين كلـه  ليظهره على« ةو در روند قطعى آي انجاميدفرهنگى اسلام  ـ فكرى

 .ايجاد كرد
 بـه  توجهى بى باعلماى دينى مذاهب اسلامى، برخي زمامداران كشورهاى اسلامى و  .9

 در را اسـلامى  هـاى  ملـت  ةآن، عظمت، اقتدار، هيبت و هيمن ـ آيات و غدير بزرگ حماسة
 و دنيـا  ذلـت  و خـوارى  و نهـاده  پا زير آن را والاى هاى ارزش و برده بين از جهانى عرصة
  .اند ساخته فراهم خود براى را آخرت
  
   نوشت پي

 ،بزرگ غـدير  ةو آخرين بار در كنگر) علق( قرآن ةپس از نزول اولين سور ،نخست در غار حراء .1
بيان حديث ثقلين و درخواست كاغذ و قلم براى نوشتن امامت  ،خرهبالابا اجراى مراسم بيعت و 

هـاي   طـرح : 1355مطهـري،   ←(. دوم پايان پذيرفت ةمخالفت خليف كه با) ع( و جانشينى على
؛ 103 -  100: 1366آيتـي،  ؛ 626 -  618: تـا  احمـدي، بـي  ؛ 117 -  16: تـا  بروجردي، بي؛ ... رسالت

  )حديث الثقلين  :تا وشنوي، بي
كثير  را صحيح دانسته و ابن رك حاكم اشاره دارد كه او روايتدعلامه اميني در رابطه با سند مست. 2

  )9 ةروايت شمار ،184 /6: 1387اميني،  ←( .نيز از حاكم نقل كرده و آن را تصحيح كرده است
حـدود سـه صـفحه بحـث      ،با درك عمق فاجعه، »الرجل ليهجر ان«توجيه حديث عسقلانى براى  .3

  .را محو كند ولى هرگز نتوانسته است نازيبايى آن ،كرده است
 ،مائـده  ةسـور  67تـا   64در آيـات   ،نـد كنحكـم   »االله ما أنزل«كسانى را كه برخلاف  ،كريمقرآن . 4

جزو كافران و ظالمان و فاسقان خوانده و با آوردن ضمير فصل ميان مبتدا و خبر بر آن  ،ترتيب به
  .تأكيد كرده است

در ضمن تعداد آياتي كه در سفر نازل شده  ،)31/ 1( اتقانعلامه اميني اشاره دارد كه سيوطي در . 5
  .و آن را صحيح دانسته است كرده اشاره يبه روايت ديگر، است

  )89: نحل. (لكل شىء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ناليك الكتـب تبيـو نزلّنا ع. 6
  )3: مائده(... اليوم اكمْلت ... اليوم يئس الذين كفروا من دينكم  .7
  )124: بقره(... قال انىّ جاعلك للناس اماما، قال و من ذريتى، قال لاينال عهدى الظالمين ...  .8
و آنان  ،يعقوب را عطا كريم و همه را صالح و شايسته گردانيديم اش و به او اسحاق و فرزندزاده .9
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را پيشواي مردم ساختيم تا خلق را به امر ما هدايت كنند و هر كار نيكو را خصوص اقامة نماز و 
  .ها هم به عبادت ما پرداختند ها وحي كرديم و آن اداي زكات را به آن

 ـ  ةبارجلد درخود را در دو ولايت كتاب  ،جرير طبرى ابن. 10  ـ أغدير و اسـناد آن ت  هليف كـرده و ب
 ،براى آگاهى بيشتر. (اى از عالمان مذهب خود قرار گرفته است مورد سرزنش عده سبب، نيهم
  )240 -  230/ 1: 1387اميني،  ←

جلـد و   10تحقيـق و حـديث غـدير را در     ،پژوهشگر معاصر ،را غلامرضا مولانا الانوار عبقات. 11
  .به چاپ رسانده است... جلد و  10در  هم حديث منزلت را

تحقيـق كـرده و    ،با همكارى برخـى از فضـلاى حـوزه    ،را مرحوم نجفى مرعشى الحق إحقاق. 12
  .جلد منتشر كرده است 35ملحقات بسيارى را بر آن افزوده و در بيش از 

از اول تـا   ،اين سه كتاب. شده است پچاجلد آن  11ليف شده و تاكنون أجلد ت 25در  الغدير. 13
 فقـط  ،محتواى اين سه كتاب يبلكه تمام ،اند شيعه نقل نكرده هاي تابحتى يك كلمه از ك ،پايان

  .سنت گرفته شده است اهلاز منابع حديثى 
 ـ  كنـد  ازطريق طبرى و بيهقى گزارش مـى  )259 -  257 /2( تفسير الدرالمنثورسيوطى در . 14  ةكـه آي

  .حلال و يا حرامى نازل نشد بارةاى در ديگر هيچ آيه ،فرود آمد و پس از آن حجةالوداعإكمال در 
  .همين آيه به نگارش درآورده است ةخود را دربار الدين إكمال مرحوم صدوق هم كتاب. 15
 ،در روز غـدير ) ص( رسول خـدا «: گويد مى )290/ 8( تاريخ معروف خود خطيب بغدادى در. 16

فقال عمر بخّ بـخّ يـابن   ...  من كنت مولاه فعلى مولاه: را گرفته و بالا برد و فرمود) ع( دست على
  ... مكل اكملت اليوم: تعالى االله فانزل مسلم، كل مولى و مولاى اصبحت طالب  ابى

ها از قول  چون و چراي آن ديدگاه برخي از علماي معاصر اهل تسنن در اين باره و تبعيت بي از. 17
  .صفحات قبل نيز صحبت شده بود خليفه در

 ،اكمـال  ةنقل كرده است كه آي ،مردويه و خطيب قزوينى عساكر و ابن سيوطى به گزارش از ابن. 18
  .حيث نزول است از قرآن ةآخرين آي

 و الارض الى السماء من ممدود حبل االله كتاب: خرانّى تارك فيكم الثقلين احدهما اكبر من الآ«. 19
، 14 /3( مسـند اين را احمـد در  . »... الحوض على يردا حتّى رقاتفي لن انّهما و بيتى اهل عترتى

حـاكم در   ؛)122 /7( صـحيح مسـلم در   ؛)431 /2( سـنن دارقطنى در  ؛)26 /17 ؛371 -  366 /4
اند،  و گروه كثير ديگرى گزارش كرده )148 /2( سنن كبرىبيهقى در  ؛)148 -  109 /3( تدركمس

  .اند اى سامان داده اسنادش نگارش ويژه حتى برخى دربارة آن و
  
  منابع
 .الكريم قرآن
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 .انتشارات دانشگاه تهران: ، تهران)ص( اسلام پيامبر تاريخ). ش1366( ابراهيم آيتي، محمد
 .دارالمعرفة: ، بيروتالبخاري صحيح شرح في الباري فتح). ق1379( علي حجر عسقلاني، احمدبن ابن
 .دارالفكر: ، بيروتبالآثار المحلي). تا بي( احمد بن ابومحمدعليحزم،  ابن
 .دار صادر: ، بيروت، مصراحمد مسند). ق1313( محمد حنبل شيباني، احمدبن ابن
 .دارالقلم: ، بيروتالاثر عيون). ق1414( سيدالناس، ابوالفتح ابن
 .لمعرفةدارا: ، بيروتكثير ابن تفسير). ق1409( عمر بن كثير، اسماعيل ابن
 .دارالمعرفة: بيروت ،النبوية السيرة). ق1396( عمر بن كثير، اسماعيل ابن
 .دارالفكر: ، دمشقالنماس روحية، تحقيق دمشق مدينة تاريخ مختصر). ق1409( منظورالأنصاري ابن
 .دارالجيل: ، تحقيق طه عبدالرئوف، بيروتالسيرةالنبوية ).ق1411(هشام، عبدالملك ابن

 ـ داود ابي سنن). تا بي( الاشعث سجستاني ازدي سليمان ابنابوداود،  الـدين عبدالحميـد،    ي، تحقيق محمـد محي
 .دارالفكر: بيروت
 .دارالكتب: بيروت عبدالرحمن، عبدالطيف، تحقيق ،ابوسعود تفسير). ق1419( عمادي مصطفي محمدبن ابوسعود،

  .دارالمعرفة: ، تحقيق محمد حامدالفقي، بيروتالحنابلة طبقات). تا بي( محمد ابويعلي موصلي، محمدبن
 .دار صعب: ، بيروتالرسول مكاتيب). تا بي(حسينعلي  بن احمدي، علب

 .العربي دارالكتاب: ، بيروتوالادب السنةوالكتاب  في الغدير). ق1387( اميني، عبدالحسين
 .الإسلامية للدراساتمركزالغدير : قم ،والادب السنةوالكتاب  في الغدير). ق1416(اميني، عبدالحسين 
 .دارالفكر: بيروت ،بخاري صحيح). تا بي( اسماعيل بخاري، محمدبن

 .انتشارات الصدر: جا بي ،تحقيق غلامرضا مولانا بروجردى ،المستقيم تفسيرالصراط ).تا بي( سيدحسين ،بروجردى
 .دارالفكر: ، بيروتالكبري السنن). تا بي( الحسين  بيهقي، احمدبن
 .العلمية دارالكتب: جي، بيروت تحقيق عبدالمعطي قلعه ،النبوة دلائل). ق1405(بيهقي، ابوبكر

 .دار احياءالتراث: ابراهيم عطوه عوض، بيروت: ، تحقيقترمذي سنن). تا بي( سوره بن عيسي ترمذي، محمدبن
 .دارالمعرفة: الصحيحين، بيروت المستدرك علي). ق1425( حاكم نيشابوري

: االله مرعشي نجفي، بيروت آيت: ، تحقيق و مقدمهمقاصدالشريعةتحصيل  الي الشيعة وسائل). ق1427( حرّ عاملي
 .الاعلمي مؤسسة
 .دارالفكر: ، بيروتالحلبية السيرة). ق1320( برهان بن حلبي، علي

 .مؤسسةالمحمودي: ، تحقيق محمدباقر محمودي، بيروتفرائدالسمطين). ق1398( محمد بن حمويني، ابراهيم
 .دفتر تبليغات اسلامي: تفسير فخر رازي، تحقيق عبداالله محمدالدرويش، تهران). تا بي( رازي، فخرالدين

 .دارالفكر: ، بيروتوالمنهج والشريعة العقيدة في التفسيرالمنير). ق1411( وهبةالزحيلي، 
 .دارالمعرفة: ، بيروتالمبسوط). ق1402( الدين سرخسي، شمس

 .دارالشروق: ، بيروتالقرآن ظلال في). ق1419( الشاربي ابراهيم حسينسيدقطب، 
 .المكتبةالثقافية: ، تحقيق ابوالفضل ابراهيم، بيروتالقرآن علوم في الاتقان). م1973( سيوطي، عبدالرحمن
 .دارالفكر: ، بيروتالدرالمنثور تفسير). ق1403( سيوطي، عبدالرحمن
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 .المصرية دارالكتب: ، قاهرهبالقرآن القرآن ايضاح في أضواءالبيان). ق1417(شنقيطي، محمد
 .مرعشي مكتبةانتشارات : الدين نجفي مرعشي، قم ، تحقيق شهابالحق احقاق). ق1402( شوشتري، نوراالله
 .انتشارات جامعة مدرسين: ، قمالنعمة تمامو  الدين اكمال ).ق1405( علي صدوق، محمدبن
 .للطباعة الدارالعربية: السلفي، بغداد ، تحقيق حمديالكبير المعجم). ق1399( احمد بن طبراني، سليمان
 .انتشارات دنياي كتاب: ، ترجمة محمدجواد مشكور، تهرانطبري تاريخ). ق1390( جرير طبري، محمدبن
 .دارالمعرفة: ، بيروتطبري تفسير). ق1409( جرير طبري، محمدبن
 .الحيدري مطبعة: ، نجف اشرفالامامة دلائل). ق1383( جرير طبري، محمدبن
 .الاسلامية الثقافة مؤسسة: ، قمالمتسرشد). ق1367( جرير طبري، محمدبن
 .العلمية دارالكتب: ، بيروتتفسيرالجواهر). ق1411( الطنطاوي، محمد

: تهـران  ،، تحقيـق احمـدحبيب قصـيرالعاملي   تفسـيرالقرآن  في التبيان). تا بي( الحسن طوسي، أبوجعفرمحمدبن
 .انتشارات يزدي
 .العربية احياءالكتبدار : ، لبنانالتأويل محاسن). م1957 /ق1398( الدين قاسمي، محمد جمال

 .العربي دار احياءالتراث: السقا، بيروت ، تحقيق مصطفيقرطبي تفسير). ق1405( احمد انصاري قرطبي، محمدبن
 .دارالتعارف: فروعه، بيروتالكافي و  الاصول من). ق1419( يعقوب كليني، محمدبن

 .مؤسسةالرسالة: بيروت. صفوةالسقا، تحقيق بكري حياني و كنزالعمال). ق1401( متقي هندي
 .الوفا مؤسسة: ، بيروتبحارالانوار). ق1404( مجلسي، محمدباقر

 .العربي داراحياءالتراث: ، بيروتتفسيرالقرآن). تا بي( المراغي، احمدمصطفي
 .دارالعلم للملايين: ، تحقيق محمدفؤاد عبدالباقي، بيروتمسلم صحيح). م1972( نيشابوريحجاج  بن مسلم

 .نشر مجمع ذخاير اسلامي: ، قمزمامدار و خلافت پيرامون رسالت هاي طرح). ش1355( مطهري، احمد
 .دارالفكر: ، شرح عبدالرحمن سيوطي، بيروتنسائي سنن). تا بي( شعيب نسائي، احمدبن
  .چاپخانة حكمت: ، ترجمة مصطفي ملكي، قمالثقلين حديث). تا بي( الدين وشنوي، قوام

: تحقيق غلامرضـا مولانـا بروجـردي، قـم    ، )غدير حديث( الانوار عبقات). ق1412(حامد حسين ميرهندي، 
 .سيد الشهداء

 .العربي دارالكتاب: ، بيروتالزوائد مجمع). 1967( بكر ابي بن الهيثمي، علي
  .دارالصادر: ، بيروتيعقوبي تاريخ). تا بي( واضح محمدبنيعقوبي، 



 

  


